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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

  ٧: شماره
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  تقديم امور

مقدمة هشتم:

.

.

  اين مقدمه بيان فرق ميان مسئله اجتماع امر و نهي و باب تعارض است.غرض از طرح 

از باب اجتماع نيست مگر زماني كه در هر يك از متعلق امر و نهي  مي فرمايد: ضمرحوم آقاي آخوند

بايست از قبيل متزاحمين باشد، اماّ اگر از مناط فعلي باشد مطلقاً حتيّ در مورد تصادق، يعني محلّ اجتماع مي

  تواند در بحث اجتماع امر و نهي داخل شود.باب متعارضين باشد نمي

  مسئله اجتماع امر و نهي صغراي بحث تزاحم است. به بيان ديگر:

و دو نفر كه داراي نفس  تزاحم، گاهي از اوقات دو حكم متماثل متعلقّ امر هستند مثل در باب 

شود نيست، تزاحم پيدا مي لي چون مكلفّ قادر به جمع بين دو باشند، ومحترمه هستند در حال غرق شدن مي

را مقدم بدار، و در غير اين صورت  گويد: مي و يا  و در باب تزاحم، قاعدة كلي 

  تخيير جريان دارد.
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شود، و اگر سقوط جاري مياما تعارض در مقام تشريع و جعل حكم است، اگر هر دو دليل مساوي بودند قاعدة 

  شود.يكي از آن دو اظهريت داشته باشد مقدم مي

و طرف موجود باشد، در باب تزاحم چه هر دو حكم متماثل باشند و يا غير متماثل، ملاك و مناط بايد در هر د

  دو غريق. تواند هر دو را جمع كند مثل اما مكلّف نمي

واحد هم همين طور است، امر داراي مصلحت صد درجه و نهي هم داراي در باب تزاحم بين امر و نهي در شيء 

لازمه است طالب  كند و نهي كه داراي صد درجه مفسدةايجاد ميبه امر  ،مصلحت ملزمه .مفسدة صد درجه است

  باشد.ترك و اجتناب مي

 .در كدام است و براي مكلّف روشن نيست كه آن ملاك ،اما در باب تعارض بيش از يك ملاك وجود ندارد

آن دو به صورت غير معينّ داراي ملاك است و ديگري نيز به صورت غير معينّ داراي ملاك از  يكي يعني

شود، مثل كذب است و از شارع مقدس صادر نمي ،نيست، لذا علم اجمالي دارد كه يكي از آن دو خطاب

در مورد عالم فاسق تعارض  .من وجه استعموم و خصوص  ،، نسبت بين اين دو و 

آيا وجوب اكرام ملاك  .دانيم كدام است، ولي نميدارند، دليلش اين است كه علم داريم به وجود يك ملاك

  گيرد.؟ لذا تعارض درميدارد يا حرمت اكرام ملاك دارد

نهي باشند ولي متعارضين مر و توانند مثال براي اجتماع امتزاحمين مي :ضكلام مرحوم آقاي آخوند ةخلاص

هر دو ، بايد اندتعلقّ گرفته اگر امر و نهي كه به شيء واحد .توانند در بحث اجتماع امر و نهي داخل شوندنمي

بايد داراي مصلحت  ةدر دار غصبي كه هم صلا ةحكم داراي ملاك باشند مطلقاً حتيّ در مورد تصادق مثل صلا

در اين صورت كسي كه قائل به جواز اجتماع امر  .دة ملزمه لازمه باشدملزمه باشد و هم غصب بايد داراي مفس

د، ولي قائل به امتناع اجتماع جمع شو ةگويد مانعي ندارد كه هم وجود و هم حرمت در اين صلاو نهي است مي

از ديگري  أقوياز حيثي تواند دو حكم وجود داشته باشد، بلكه هر كدام از آن دو گويد: اينجا نميامر و نهي مي

  شود و حكم هم تابع ملاك است.بود، همان مقدم مي


